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بخش دوم

بررسی صنعت بافندگی پارچه در قرن پنجم هجري؛ 
نوع الیاف و طرح هاي به کار رفته در آن

در  تغییراتي  و  حوادث  آبستن  هجري،  پنجم  قرن 
ممالک اسلامي به خصوص در ایران بود. مردم، تحت 
ظلم و ستم حکام مختلف زورگو، ظالم، جبار و بي رحم 
روزگار مي گذرانیدند و به فکر نجات خود و دیگران 
بودند؛ همان مسلماناني که در صدر اسلام لباس بسیار 
ساده به تن مي کردند و کفشی از پوست خرما داشتند، 
در عصر معاویه به تفنن پرداخته و از پارچه هاي حریر 
گلدار و پرنقش و نگار لباس دوختند، در دوره عباسیان 
پوشیدن لباس هاي ابریشمي و پشمي و زربفت معمول 
نر تهیه  ابریشم و کرک خرگوش  از  را  گشت. خز 
مي کردند و انواع پارچه هاي ابریشمي و پنبه اي معمول 
بود. در زمان عباسیان از پارچه هاي گوناگون، قبا، جُبه، 
عمامه، پیراهن، شلوار، زیرپوش، چادر، ارخالق،  ملحفه 

و امثال آن مي دوختند.
خلفا، صدها و هزارها جامه در صندوق خانه داشتند که 
کمتر مورد احتیاج بود. پس از مرگ المکتفي، لباس 
و  مروي  جامه هاي  قطعه  هزار  بریده 40  و  دوخته 
خراساني، 63 هزار ملحفه و امثال آن، 8 هزار عمامه  
مروي و 13هزار جامه  یمني زربفت در جامه خانه وي 

یافتند!
 بافندگي از صنایعي است که همیشه در ایران مقامي 
ارجمند داشته، ولي بعضي از محققین معتقدند که از 
بعضي جهات این صنعت در زمان سلجوقیان به منتهي 

از  تکه  از 50  بیش  اگرچه  درجه خود رسیده است 
موزه هاي  در  آن ها  بیشتر  که  دوره  این  پارچه هاي 
جهان به تجلي است اما همین موضوع، تعدد نقش ها و 
طرح ها را نشان مي دهند. بعضي از این طرح ها پرکار 
و بعضي اگر پارچه هاي دولا بافته شده اند که از نظر 
تکنیک و اهمیت بافت بسیار با ارزش هستند، نوعي 
پارچه در این دوره بافته شد و ترقي نمود که مرکب 
از دو پارچه به رنگ مختلف بوده که با یکدیگر بافته 
شده و گاهي یک و گاهي دیگري رو آمده و تشکیل 
شکل و طرح آن را مي داد. این نوع پارچه داراي تنوع 
زیادي بوده است و از نظر هنر بافت و طراحي آن 
بسیار قدرتمند با اهمیت و بي همتا بوده است. )دکتر 
فیلیپس در کتاب صنایع ایران( شرح مفصلي در این 
باب نوشته است. نمونه هاي پارچه که از آن عصر 
از آن دارد که صنعت  به دست آمده است، حکایت 
پارچه هاي ابریشمي به نحوي شایسته تکامل یافته و 
به طرح هاي گل و بوته دار و شکل دار تبدیل شده است 

که در زیر به شرح آن ها می پردازیم.
 یک نوع پارچه ابریشمي دیده مي شود که با تغییر نور 
تغییر رنگ داده و نیز پارچه ابریشمي سبک و ظریفي 
دیده مي شود که روي آن طرح حیوانات و خطوط 
رنگ هاي  که  است  شده  نقش  عالي  بسیار  کوفي 
آن عبارت است از: سبز و سفید روي زمینه طلایي 
و قرمز تیره و قهوه اي؛ که در موزه لووریک تکه پارچه 
ابریشمي سفید است که نقش آن نیز رنگ سفید است 

و به قدري ریز بافته شده که نقش آن دیده نمي شود 
مگر آنکه آن را از یک طرف نگاه کنند. پیدا کردن نقشه 

آن باعث تعجب و مسرت بیننده مي گردد. 
روي بعضی از پارچه هاي ابریشمي، طرح هاي مفصل 
و پیچیده اي که اصل آن در زمان ساسانیان استقبال 
مي شد، دیده مي شود مانند پرندگان و حیوانات و مرغ 
خیالي. علاوه بر این ها خط کوفي نیز اضافه شده است. 
قسمت دیگر پارچه را با گل و برگ پر مي نمودند 
خالي  را  آن  یا  مي کشیدند  تکرار  به  را  نقشي  یا  و 
مي گذاشتند. حقیقتاً صنعت نساجي در آن زمان از 
حیث طرز بافندگي، ابتکار انواع نقشه و قشنگي رنگ 
به درجه خیلي عالي رسیده بود. اگر چه از نوشته هاي 
قالي  زمان  آن  در  که  مي آید  بر  چنین  دوران  آن 
مي بافتند ولي تا آنجا که اطلاع داریم نمونه اي از این 
صنعت تاکنون به دست نیامده است )ویلسن صفحه 

)150-148
نمانده  به جاي  زیاد  سلجوقیان  دوره  پارچه هاي  از 
ولي آنقدر هست که طرح هاي عالي و مهارت فني 
بافندگان آن عصر را نشان دهد. زیبایي آن ها مربوط 
به اختصاصاتي که داشته و کاملًا با دوره هاي قبل از 
سلجوقي تفاوت دارد. بافنده دوره سلجوقي علاقه اي 
به پارچه های مجلل نداشت ولي تضاد ساده  سیر و 
روشن رنگ ها را تشخیص داده و غالباً فقط دو رنگ را 
ترجیح مي داد آبي کم رنگ یا سورمه اي،  سیاه، یا سبز 
را بر روي زمینه به رنگ سفید، یا سرخ به کار مي برد. 
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در اوایل کار طرح هاي ساده را به صورت کلي اجرا 
مي کردند ولي در اواخر قرن هفتم و هشتم هجري 
)اواخر قرن دوازدهم و سیزدهم میلادي( بافندگان 
و  داشتند  کامل  اطمینان  خود  طراحي  مهارت  از 
مي توانستند پیچیده ترین و ظریفترین نقشه ها را ببافند. 
بافت شطرنجي. یک در میان، و دولا معمول تر بود 
ولي پارچه هاي دو روي و اطلس نیز معمول گشت؛ 
طراح این پارچه ها از روي علایم سلطنتي و خانوادگي 
یا سنن هنري قدیم یعني عقاب هاي دوسر،  طاووس، 
شیر و شیر بالدار با سر عقاب بود که در واحدهاي مدور 

حاشیه ترنج یا هشت گوش تکرار مي شدند. 
باید توجه نمود کلیه پارچه ها و نقش هایي که در آن 
وسایل  با  و  بوده  شاهکار  واقعاً  مي شده  ارائه  زمان 
ابتدایي ساده و دستگاه هاي چوبي و دستي این نوع 
طرح ها را مي بافتند. تا زماني که دستگاه ژاکارد به 
دیگر  کشورهاي  و  اروپائیان  بود  نشده  عرضه  دنیا 
قادر به بافت چنین پارچه هایي را که در ایران توسط 
هنرمندان مبتکر و خلاق ابداع و ارائه مي شد نبودند و 
کلیه سلاطین و حکمرانان کشورهاي جهان پارچه 
ایران را برتن مي کردند و افتخار مي کردند که تولید 

ایران را برتن دارند. 
در قرن هجدهم میلادي، برادران راول در فرانسه به 
طراحي کاغذ شطرنجي دست زدند و طرح هاي تافته 
و سرژه و ساتن را بر روي کاغذهاي نامبرده پیاده 
کردند و شروع به بافت این نوع طرح ها نمودند. براي 
طرح هایي که از ایران به اروپا صادر مي شد اطلاعات 
ناچیزي  داشتند براي این منظور به ایران سفر کردند 
تا از طرز کار بافندگان ایراني کسب معلومات کنند و 
پارچه هاي دورو و پارچه هاي رنگي دورویي که یک 
طرف پارچه یک رنگ و روي دیگر رنگ دیگري 
داشت از نزدیک طراحي آن ها را مشاهده کنند. در 
این راه با بافتن تجزیه پارچه و ابتکارات آن آشنا شدند، 
به کشور خود برگشته و آن ها را با زحمات زیاد به 
روي کاغذهاي شطرنجي پیاده نمودند؛ در این موقع 
از پارچه هاي دولا که در ایران از قرن پنجم توسط 
هنرمندان دوره سلجوقي بافته مي شده قطعاتي را به 
دست آورده و مبادرت به تجزبه آنها نموده و شرایط 
ماشین هاي  چون  آوردند؛  به دست  را  آن ها  طراحي 

بافندگي هم کم کم آماده شده بود و مي توانستند تعداد 
لنگه وردها را ارتقاء داده و به 8 لنگه ورد برسانند.

 1037 سال  در  ایران  به  سلجوقي  ترکان  حمله 
تاثیر  نساجي  صنعت  در  هجري(   429( میلادي 
فراوان به جاي گذاشت. در زمان سلاجقه و جانشینان 
آن ها که به ایران و عراق و سوریه و آسیاي صغیر 
رونق  فنون  و  حِرَف  صنایع،  مي کردند؛  حکمراني 
ابریشمي  پارچه هاي  نمونه  از  این مطلب  و  گرفت 
که در مجموعه هاي مختلف است و اخیراً  در ایران 
به خصوص ري پیدا شده به خوبي آشکار است. اگرچه 
در این زمان هنوز اثر اسلوب ساساني در طرح هاي 
قطعات اولیه و اوایل دوره سلجوقي وجود دارد ولي این 
اسلوب به تدریج جاي خود را به طرح هایي با خطوط 

طوماري و اشکال برگ نخل داد. 
دسته  چند  به  مي توان  را  سلجوقي  منسوجات 
تقسیم بندي نمود. منسوجات اوایل قرن یازدهم از نظر 
اسلوب به منسوجات ایران قرن هشتم تا دهم شبیه 
است. دوره سلجوقي طرح هایي که تا آن وقت کم و 
بیش زاویه دار بود به تدریج به صورت اسلوب مخصوص 
صنایع سلجوقي درآمد که در آن طرح هاي زیبا با 
دوره ظریف و روان به کار برده مي شد: این خاصیت 
در یک پارچه ابریشمي موجود در موزه متروپولیتن 
دیده مي شود. در این پارچه اشکال حیوانات به ر رنگ 
پرتقالي و قهوه اي بافته شده است و نظایر آن هم 
در موزه هاي اروپا و آمریکا موجود مي باشد که اغلب 

متعلق به این قرن مي  باشد.
یک پارچه ابریشمي سبز و سفید به اشکال سیمرغ 
روبروي هم در موزه صنایع تطبیقي برلین و نیز یک 
پارچه ابریشمي قرمز و سبز با اشکال شیر در کلیساي 
سنت سرواتیوس در ماستریخت موجود است که از 
همین نوع پارچه مي باشد. یک قطعه سفید و سیاه 
با تصویر یک جفت عقاب که گفته مي شود در تبریز 
پیدا شده و اکنون در برلین است ممکن است به قرن 
سیزدهم تعلق داشته باشد. از منابع تاریخي معلوم 
مي شود که در ادوار اولیه در بغداد پارچه هاي ابریشمي 
بافته مي شد و خلفاي عباسي گروهي از بافندگان و 
نساجان را از شوشتر به بغداد انتقال داده اند. در حدود 
10 قطعه پارچه از اوایل قرن دهم وجود دارد که نام 

بغداد )مدینه السلام( روي آن ها نقش است. مارکوپولو 
در مطالب خود به پارچه هاي ابریشمي و زربفت بغداد 

و موصل اشاره می کند. 
در دوره سلجوقي، نهضت عمومي و حقیقي صنعت 
بافندگي در ایران شروع شده است و دو عامل مهم 
در آن موثر بوده که اول معلومات و تعالیمي است که 
ایرانیان به واسطه سلجوقي ها از سبک هاي چیني فرا 
گرفته اند و بر اثر آن ها تجلي نموده است. دوم اسالیب 
و سبک هاي اسلامي است که در بلاد بین النهرین و 
موصل، معمول و متداول شده و فروع بته  هاي نباتي 
و حواشي را به جاي موضوعات تزئیني ساساني به کار 

برده اند. 
اثر  بر  که  ابریشمي  بافته هاي  از  مجموعه اي  از 
کاوش هاي علمي در ویرانه هاي شهر ري به دست 
آمده، که به این ترتیب منسوجات دوره سلجوقي را 
به خوبی شناخته ایم مخصوصاً این مجموعه نمونه 
بسیار کاملي از آن دوره است و امتیازیش این است 
که از حیث ظاهر کاملًا با منسوجات ادوار قدیم ایران 
اختلاف دارد، اما با کمال دقتي که در ترسیم و طرح 
و محکمي بافت و زیبایي و ظرافت آن به عمل آمده 
است. هنوز بعضي اصول قدیم را از دست نداده است. 
مثلًا در بعضي از آن ها اشکال هندسي کثیرالاضلاع 
و یا خطوط کوفي و یا حاشیه هایي از تصاویر حیوانات 
و یا دوائري که در آن ها پرندگان و حیوانات در اطراف 
درخت زندگاني کشیده شده، مي بینیم اما این دوائر 
داراي محیط کوچکي هستند که به پارچه یک جنبه 
فني مي بخشد و آن را از حالت بدویي )که در برخي از 

اشکال ساساني است( دور می سازد.
 شکي نیست که شهر ري در قرون وسطي، یکي از 
مراکز بزرگ و مهم بافندگي بوده است. مورخین و 

تا زماني که دستگاه ژاکارد به دنیا عرضه نشده بود 
چنین  بافت  به  قادر  دیگر  کشورهاي  و  اروپائیان 
پارچه هایي را که در ایران توسط هنرمندان مبتکر 
و خلاق ابداع و ارائه مي شد نبودند و کلیه سلاطین 
و حکمرانان کشورهاي جهان پارچه ایران را برتن 
مي کردند و افتخار مي کردند که تولید ایران را برتن 

دارند. 
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جغرافیانویسان قدیم از شهرت شهر ري در صنعت 
به طور  است  داشته  این  در  که  مقامي  و  بافندگي 
مفصل بحث کرده اند. بعضي از پارچه هایي که شهر 
ري منسوب است علاوه بر خطوط کوفي که دارد 
در زیبایي و دقت و ابداع در اشکال حیواني و آدمي 
نیز ممتاز مي باشد. در مجموع، اشکال و تزئینات که 
در منسوجات این شهر به کار رفته است »طاووس« 
مي باشد. این شهر معروف به بافت یک نوع پارچه 
ولي  است  »المنیر«  به  مرسوم  پودي  دو  ابریشمي 
تصور نمي رود که بافتن آن ویژه شهر مذکور بوده 
و سایر شهرهاي ایران آن را نبافته باشد. از جمله 
منسوجاتي که منسوب به ایران است پارچه کتاني 
بسیار زیبایي است که داراي حاشیه هائي از ابریشم 
سفید و مشکي است و علاوه بر این ها ستاره هاي 
هشت پر و تصویر درازگوشي که میان بته هاي نباتي 
است و پرنده اي بر فرازش نشسته است دیده مي شود.
تصویر )1( پارچه دیگري هست که باز منسوب به 
آن ناحیه است و از آثار قرن پنجم و یا ششم هجري 
)یازدهم یا دوازدهم میلادي( است و سابقاً در مجموعه 
رابینو بوده است این پارچه منتهي به چهار حاشیه 
منطقه دار مي شود و دو منطقه بالا و پایین و پهن 
داراي اشکال نباتي از سبک و روش سلجوقیی که 
میان آن ها اشکال نمازهایي به آرایش کشیده شده و 
در دو منطقه واقع در وسط دو سطر خط کوفي دیده 

مي شود.
به طوري که ملاحظه مي شود خط کوفي در وسط 
به صورت موازي نوشته شده و بسیار زیبا و خوانا باشد. 
از منسوجاتي که منسوب به شهر یزد است، پارچه اي 
از آثار صنعتي قرن پنجم و یا ششم هجري است و 
داراي زمینه آبي رنگ مایل به سیاه است و حاشیه 

با گیاه هاي  از خطوط کوفي دارد که  بسیار زیبایي 
شکل دار و زیبایي تزئین شده است. 

تصویر شماره ۲- نمونه ای از پارچه ابریشمی

یک نوع پارچه دیگري هست که منسوب به شهر 
کاشان است و در آن اشکال و رسومي دیده مي شود 
که رابطه بسیار قوي با اشکال افسانه اي قبل از اسلام 
ایران دارد و از جمله آن ها گل آفتاب گردان و اشکال 
اسب هایي است که غلاف شمشیر مقدس از پهلوي 

آن ها آویزان است.
دیده  دو سوار  تصویر  پارچه ها  نوع  این  از  یکي  در 
مي شود که درختي میان آن هاست و هریک از آن ها 
بازي در دست دارند و در زیر اسب هرکدام شیري 
خفته است و این اشکال در منطقه هایي است که 
از  پارچه دیگري  به دو حاشیه مي شود. در  محدود 
باز  با بال هاي  همین نوع تصویر کرکسي دوسري 
گشاده دیده مي شود و در دو طرف آن شکل شیر 

بالداري دیده مي شود.

تصویر شماره ۳- نمونه ای از پارچه اطلس

علاقه به محصور کردن نقوش در اشکال هندسي در 
اواخر دوره ساساني چه در گچ بري و چه در پارچه بافي 
مشهور بود و این میل در دوره هاي اول اسلام که 
کاشي کاري براي تزئین بناها به کار مي رفت بسیار 
لازم بود و از همین منبع است که یک استاد طراح 
پارچه در این دوره نقوش اساسي و ایران طرح هاي 
ظریف و گل و بته هاي مارپیچ حریر لازم می دانستند. 

تصویر شماره 4- نمونه ای از پارچه ابریشم و پشم

در تصویر شماره 4، یک نوع پارچه مخلوط از ابریشم 
و پشم مشاهده می شود که پارچه را اندکی ضخیم تر 
نموده و حالت برجسته در نماي پارچه ایجاد کرده 
است و از خاصیت براقي و ظریفي ابریشم در کنار 
پشم که حالت مات و ضخیم تر از ابریشم است در 

پارچه نمایان شده و حالت پرتر به خود گرفته است. 

در  تغییراتي  و  حوادث  آبستن  هجري،  پنجم  قرن 
مردم،  بود.  ایران  در  به خصوص  اسلامي  ممالك 
تحت ظلم و ستم حکام مختلف زورگو، ظالم، جبار 
و بي رحم روزگار مي گذرانیدند و به فکر نجات خود و 
دیگران بودند؛ همان مسلماناني که در صدر اسلام 
لباس بسیار ساده به تن مي کردند و کفشی از پوست 
خرما داشتند، در عصر معاویه به تفنن پرداخته و از 
پارچه هاي حریر گلدار و پرنقش و نگار لباس دوختند

تصویر شماره ۱- نمونه ای از پارچه ابریشمی
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